سیمای سوره‌ی یس 

این سوره در مه نازل شده و هشتاد و سه آیه دارد و به نام این آیه‌اش که از 
وف موه انس تام کل انیت وراشنست 

مطالب این سوره بر محور عقاید است و تعلیم آن به فرزندان و هدیه کردن 
ثواب قرائت آن به مردگان سفارش شذه است. 

این سوره با گواهی خداوند به رسالت پیامبر اسلام آغاز و با بیان رسالت سه 
تن از پیامبران الهی ادامه می‌بابد. 

در بخشی از این سوره به برخی از آیات عظمت پروردگار در هستی به عنوان 
هام رل دار بو دی ی زان موم سای سول و 
جواب در دادگاه قیامت و ویژگی‌های بهشت و دوزخ مطرح شده است. 

در روایات از سوره یس به عنوان «قلب قرآن» ناخ تمه اس ۱۷ 


بشم الته الّحُمن الرَّحیم 
به نام خداوند بخشنده مهربان 
یس ۲ »و ألْفزآن آلخکیم 


۳ب من لْمْزسَلِینَ +4 + غلی صراط مُشتَقیم 


که همانا تو از پیامیرانی. بر راه راست هستی. 


نکته‌ها: 


0 
1 
3 
ضِ 
3 
بِ 
۴ 
ِ 
۳ 


کلمه «حکم» هم می‌تواند به معنای ذوالحکمة باشد و هم به معنای محکم. نظیر آیه اول 
سوره هود که می‌فرماید: «آخکت آباته # یعنی آیات قرآن محکم است. 


برویم به بخشی از مقصد رسیده‌ايم. مانند تحصیل علم که به هر مقدار پیش برویم» به 
همان میزان به علم دست بافته‌ایم. 


پسام‌ها: 


نّ 


۱ در قرآن باطل راه ندارد و تمام آن محکم و استوار است. والقرآن اشکی 4 


۱. تفسیر مجمع البیان. 


سوره ۳٩‏ یش - آیه 4۲ ۹ 

۲ سوگند به قرآن آنهم از سوی خداوند. بیانگر عظمت و قداست آن است. «و 
لقرآن اک 4 

۳ در برابر هجوم تهمت‌ها و تضعیف‌های نارواء حمایت‌های صحیح و همه 
جانبه ضرورت دارد. «انك لن الرسلین » 

6-مردان خدا در طول تاریخ تنها نیستند و در کنار سایر فرستادگان الهی هستند. 
لن الرسلین 4 

۵ -راه پیامبر همان راه خحداست. ان ری علی صراط مستقم ۱74 «اك... علی صراط 
مستقیم 4(راه مستقيم راه خدا و رسول اوست.) 

1-برای موفقیّت سه چیز لازم است: الف: برنامه مدوّن «فرآن حکیم »ب: مجری و 
رهبر آگاه لن الرسلين # ج: راه روشن. «صراط مستقم » 

۷ اساس عقیده باید محکم باشد. (خدای حکیم. قرآن حکیم و پیامبر آموزگار 
حکمت). «یعلمهم الکتاب واکة 4 


» تنزیل العزیز الرحیم 
قرآن از جانب خداوند قادر مهربان نازل شده است. 
+ » لشنذز قوما ما آنز با وَهة فهخ غافلون 
تا به مردم آن چه را به نیاکانشان هشدار داده شده تو نیز هشدار دهی. 
پیام‌ها: 
۱ خداوند نسبت به مخالفان» عزیز و نسبت به اولیای خود رحیم است. العزیز 
الرحم 4 


.۵0 ٩ هود.‎ .۱ 


0۲۰ نلویو (۷) حزء ۲۲ 
عزّت و رحمت می‌رسد. «تفزیل العزیز الرحم » 

۳ انذان هدف بعئثت انبیا است. «تنذر > 

۶ انذار یک سنّت الهی است «ما انذر آباء‌هم 4 (گرچه با وجود آن باز هم مردم 
غافل بمانند.) 

۵ -اساس و پایه تبلیغ و انذار باید تعالیم قرآن باشد. +تفزیل العزیز الرحم لتنذر 4 

1-حتّی هشدارهای قرآن برخاسته از رحمت و مهر خداست. الرحم لتنذر 4 


+۷ »فد حق القول علی أخترمخ فهغ ا ون 
به یقین فرمان (عذاب) بر بیشتر آنان سزاوار گشته است پس ایشان ایمان 
نمی آورند. 

۲ انا جَعلنا فی أَعْنَاقهخ آغلالاً فهی ای ألاذْقان فهّم مُفْمَحُونَ 

به راستی که ما در گردن‌های آنان غل‌هایی قرار دادیم» که تا چانه‌شان را 

می‌پوشاند در نتیجه سرهای آنان بالا مانده است (و نمی‌توانند اطراف و 

پیش پای خود را ببینند). 

نکته‌ها: 
«اذقان» جمع «ذقن» به معنای چانه و «مقمحون» از «قح البعیر» به معنای سر بالا کردن 


نا 


شتر است. یعنی همان گونه که به شتر آب عرضه می‌شود ولی او سر خود را بالا می‌برده به 
این مردم نا اهل نیز حق ارائه می‌شود. اما آنان سر خود را بالا گرفت و در برابر حقق سر 
تعظیم فرود نمی‌آورند. 

مراد از زدن غل بر گردن آنان. يا کیفر آخرت آنهاست» نظیر آیه‌ی «اذ الاغخلال فی 
اعناقهم ۲74 و یا مراد وجود عقاید خرافی است که همچون غل‌های سنگین بر گردنشان 


نا 


۱. غافر. ۷۱. 


سوره ۳٩‏ یش - آیه 4٩‏ ۲۱ 


است نظیر آیه ۱۵۷ اعراف که می‌فرماید: «یضع عنهم اصرهم و الاغلال الّق کانت علیهم 4 
که از وظایف انبیا برداشتن خرافاتی است که همچون غل‌های سنگین آنان را به بند کشیده 
است. آری» انبیا می‌خواهند غل‌ها را بردارند ولی خود مردم نمی‌خواهند. 

مراد از «القول » به قرینه آیه ۱۲ سوره سجده که فرمود: «و لکن حتّ القول من لاملثن 


نا 


جهن من امنة و الّاس اجمعین 4» فرمان خداوند در مورد عذاب پیروان شیطان است. 


پیام‌ها: 

۱ اکثر مردم غافل به حق گرایش ندارند. «فهم غافلون لقد حقّ القول علی اکثرهم 4 

۲ مخالفت اکثریّت. نباید مبلغ و رهبر را دلسرد کند. «اکثرهم... لایژمنون 4 

۳ غفلت. زمینه‌ی کفر است. «فهم غافلون - فهم لا یومنون » 

4 گرچه خداوند بر گردن کافران غل‌هایی می‌نهد. ولی زمینه‌ی آن را خودشان 
فراهم کرده‌اند. «لا یمنون انا جعلنا ی اعناقهم اغلالا » 


و جعلنا من بین آنديهة سنا ومن خلفهع سا فأغشیناه فهم 
یْبْصرّون 
و پیش روی آنان حائل و سدّی و پشت سرشان نیز حائل و سدّی قرار 
دادیم. و به طور فراگیر آنان را پوشاندیم» پس هیچ چیز را نمی‌بینند. 

نکته‌ها: 
با این که قران استوار و حکمت‌آموز است و رسالت پیامبر قطعی است و راه دین مستقیم 
است و خداوند قوی ومهربان است لیکن چون اکثر مردم. غافل بی‌ایمان و گرفتار 
خرافاتند. از هر سو بروند به سلّی محکم و بن بست برخورد می‌کنند. 
سیمای افراد لجوج در این آیه بسیار دقیق و جالب ترسیم شده است: 
آولا: غافل هستند. «فهم غافلون» و در ننیجه ایمان نمی‌آورند. «فهم لا یژمنون» 
انیً: خرافات آنان را گرفتار کرده است. «فی اعناقهم اغلالا» و همچون شتر چموش از پذیرفتن 


نا 


نا 


۲ تفیش تون (۷) حزء ۲۲ 


حقّ سر باز می‌زنند. «فهم مقمحون» از پیش و پس در محاصره هستند. «سدا» و بر چشمان 


آنان پرده‌ای آويخته شده و نمی‌بینند. 


نا 


شاید مراد از «من بین ایدیهم سذا» آرزوهای طولانی انسان برای آینده و مراد از «من 
خلفهم سدآ» غفلت از خلافکاری‌های گذشته باشد که آن آرزوها و غفلت‌ها دو مانع بزرگ 
برای دیدن حقّ است. 

در اين آیات» دو کیفر در برابر دو انحراف بزرگ قرار گرفته است. «فهم غافلون - فهم لا 
یومنون 4» +جعلنا فی اعناقهم اغلالا جعلنا من بین ایدمهم سداا 4 


نا 


پیام‌ها: 

۱ صدها چراغ دارد و بی راهه می‌رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای حویش. «و 
جعلنا من بین ایدمهم سدا » 

۲_غافلان بی ایمان نه از گذشته‌ی کار عبرت می‌گیرند. «خلفهم »و نه از معجزه 
و استدلالی که پیش روی آنان است. «من بین ایدیهم > 

۳ کافر ذر بن بشت است. «ندا 4 


۶ در تبلیغ معقولات را با محسوسات تشبیه کنیم. «سدا > 


۶ وسواء علیهم ءاندزتهم ام لمْ تنذزهم لا بوّمنون 


م2 و" و ۶ 


۱۷۶ نما تن من أتبَع آلذکر وخشی آلرَّخمَنّ بالغتب فبشزه 
پمعفرة واجر کریم 
تنها کسی را (می‌توانی) هشدار دهی که از ذکر (قرآن) پیروی کند و در 


درون و نهان از خدای رحمان بترسد. پس او را به آمرزش و پاداشی پر 


آرزش بشارت ده. 


سوره ۳٩‏ پش - آیه 4۱۱ وف 
نکته‌ها: 

مراد از «الذکر» با توجّه به آیات دیگر قرآن است. چنانکه در آیه ٩‏ سوره‌ی حجر 
می‌خوانیم: «اّا نحن نوّلنا الذکر و اّا له حافظون 4 

ها گروهی از کفار و مشرکان هرگز قابل هدایت نیستند و هشدار پیامبر در مورد آنان بی‌اثر 
است. اما کفار: ان الذین کفروا سواء علیپم ء انذرتهم ام لم تنذرهم لا یومنون ٩76‏ اما 
مشرکان: سواء علیکم ادعوقوهم ام انتم صامتون ۳74 

مراد از «خثی الرّمن بالغیب» يا ترس از خدا در درون است. با ترس از خدا در مکان‌های 


۳" 


نا 


ی هس و ی ی و رت ار رای ود یه 
انسان خألی دست دهد کهبه آن خشیت گویند و این با خالت خوف و ترسی که ناشی از کیفز 


پیام‌ها: 

۱-بر سیه دل جه سود خواندن وعظ نرود میخ آهنین در سنگ. سواء علیم... 4 

۲ حساب اتمام حجَت. از حساب تأثیرگزاری سخن و تأثیرپذیری مردم 
جداست. (با این که در مورد گروهی. احتمال تأثیر نیست ولی باید پیامبر با 
آنان اتمام حجت کند و هشدار دهد.) شواء علهم... » 

۳ قرآن مایه‌ی ذکر است و پیروی از آن. وسیله‌ی یادآوری فراموش شده‌ها و 
بیدارگری فطرت خفته انسان است. تب الذکر > 

6-رحمت گسترده‌ی الهی» نباید موجب بی‌پروایی ما شود. «خثی الرهن 4 

۵ نشانه‌ی ایمان و خشیت واقعی. پروا داشتن در نهان است. «بالغیب » 

۲-بیم و امید در کنار هم لازم است. در جمله «خثی الرّمن »هم خشیت است و 


هم رحمت. 


ار ۲ اعراف؛ ۰1٩۳‏ 


۷ ترس از خدا در خلوت و درون مهم است نه در ظاهر و حضور در برابر مردم. 
«خشی الرمن بالغیب 4 

۸-وظیفه انبیا هم انذار و هشدار است. فا تتذر... »هم امید وبشارت. «فبشره 4 

کسی شارت بهشت را تدریافت می‌کنن که هبار پیامزان ای راشدکر کرده 


باشد. «تنذر من اتبلع الذکر... فبشره... > 
۶ نْحنْ نخی آلموتی نتب ما قفوا وآثازهم کل شیء 
أحصیِناهُ فی امام مین 


می‌نویسیم و هر چیزی را در (کتاب و) پیشوایی روشن برشمرده‌ايم. 


نکته‌ها: 


1 


آنچه از انسان سرمی‌زند. در پرونده عمل او ثبت می‌شود و در قیامت به شکل کتابی در 
اختیار او قرار می‌گیرد. این کتاب‌ها سه نوع است: 

الف: کتاب شخصی. «اقرء کتابك ۱۲ 

ب: کتاب امّت‌ها. «کل ام تدعی الی کتاما ۲۱ 

ج: کتاب جامع. «کل شیء احصیناه فی امام مبین 4» «فی لوح حفوظ ۳۲ 

کلمه «امام» هم به کتاب گفته شده. و من قبله کتاب موسی اماما 4 و هم به اشخاص» 


۳ 


بای جاعلك لاس اماما »۳ در روایات» حضرت علی‌بن ابی‌طالب لب به عنوان یکی از 
مصادیق «امام میین» معفی شده که همه‌ی علوم در نزد اوست.۲۳ 
8 


بیشتر مفشّران مراد از «امام مبین» را لوح محفوظ دانسته‌اند که در قرآن به آن « 


الکتاب»( ۲ گفته شده است و از آن جایی که اين کتاب حاوی تمام دانش‌ها است و همه چیز 


۶ هود. ۱۷. ۵ بقره. ۱۲۶. 7 تفسیر نورالثقلین. 


سوره ۳٩‏ سب نف 7:۱۳ 0۲۵ 
و همه کس تابع مقذراتی است که در آن نوشته شده به آن «امام» گفته‌اند (۱) 


پیام‌ها: 
۱ در برابر عقاید انحرافی و انکارآمیز کافران با صراحت و قاطعیّت سخن 
۲-همه مردگان در قیامت زنده می‌شوند. «نحي الوق 4 
۳ پرونده‌ی عمل انسان» حتّی پس از مرگ او تا قيامت باز است. چکتب... و 
اثارهم 4 

نه فقط اعمال بلکه همه آثار آن نیز ثبت می‌شود و در حساب قیامت لحاظ 
می‌گردد. «کتب ما قدّموا آثارهم 4(خواه آثار خیر نظیر وقف و صدقه جاریه و 
آموختن علم به مردم و... يا آثار شرّ مثل تأسیس مراکز فحشاء) 

۵ سروکار ما در قيامت با خداست. تا نحن, نحی, نکتب. احصینا 4 
7-انسان, تنها ضامن اعمال خود نیست. بلکه مسئول پیامدهای آن نیز هست. و 

آثارهم > 

۷ دستگاه محاسباتی خداوند دقیق است. «کل شیء احصیناه » 
۸-دادگاه الهی» پیش روی همه روشن است. «احصیناه ی امام مبین » 

۳ » وأضَربٍ لَهم ثلاآضحاب لْقَرَية ِذ جاء‌ها آلمنزسلون 
برای آنها اصحاب قریه را مثال بزن که فرستادگان خدا به سوی آنها آمدند. 
نکته‌ها: 


از اين آیه تا هفده آیه‌ی دیگر سرگذشت تعدادی از انبیا نقل شده که مأمور هدایت مردم 


نا 


منطقه‌ی خود بودند. 


ها در تفاسیر گفته‌اند که مراد از قریه در این آیه. منطقه انطاکیه است که از شهرهای قدیم روم 


۳۹ تقسیز تور (۷) جزء ۲۲ 
بوده و هم اکنون جزو خاک ترکیه و از شهرهای تجاری آن می‌باشد. از مجموع این هجده 
آیه بر می‌آید که مردم اين شهر بت‌پرست بودند و پیامبران برای دعوت آنها به توحید و 
اوه اش رکه آمکه تفن 

پیام‌ها: 
۱- تاریخ گذشتگان بهترین درس برای آیندگان است. واضرب هم 4 
۲-مربی و مبلغ باید با تاریخ آشنا باشد. بواضرب طم 4 
بر جامعه اصول و قوانین ثابتی حاکم است که سرنوشت انسان‌ها و جوامع را 
پرااتتاشن انش ترا موی ارغمس ها انش ات رتشا ار 
اقوام افراه زمان و مکان. تفاوتی نمی‌کند. «واضرب هم مثلا » 

4 بهترین مثال, مثال‌های واقعی و عینی است نه تخیّلی. «واضرب هم مثلاً > 

۵ در بیان داستان. عبرت‌ها مهم است. نام قریه. نژاد. زبان و تعداد افراد مهم 
نیست. «اصحاب القرية 4 

-انبیا به سراغ مردم می‌رفتند و منتظر نبودند تا مردم به سراغ آنان بیایند. :جاءها 
الرسلون 4 


۱ آزسَلناالنهمٌ آنین فکدْبُوهُمَا فعَرَزنا بقالث فقالوا نا لبم 
- ۳ 
مزسلون 
گفتند: هماتا ما (از طرف خدا) به وی شما فرستاده شده‌ايم. 


مر 7 


4 قالوأْماً آَنثغ ال بَشَر مثلنا وما آنژل آلرَحمَن من شینء ان نتم 
تبون 


سوره ۳٩‏ پش - آیه 4۱۷ ۳۷ 

کقار گفتند: شما جز بشری مثل ما نیستید و خدای رحمان چیزی (بر شما) 

نازل نکرده است. شما جز دروغ نمی گویید. 
:۱۳ »اور یخن نیک تفزسئون 
پیامبران گفتند: پروردگار ما می‌داند که ما به سوی شما فرستاده شده‌ایم. 
وم نیت بلاغ آنقبین 
و بر ماء جز تبلیغ آشکار و روشن. وظیفه‌ی دیگری نیست. 

نکته‌ها: 


8 برخی انسان‌ها به وجود خدا اعتقاد دارند. ولی مسأله‌ی نبوّت را نمی‌پذیرند و می‌گویند 


خداوند به ما عقل داده و نیازی به وحی نداریم. اين اعتقاد ناشی از عدم شناخت صحیح 
خداست. چنانکه در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: و ما قدروا اللّه حقّ قدره اذ قالوا ما انزل ال 


۲ ۳ 
عفر من هی ۳ 


پیام‌ها: 

۱ گاهی باید دعوت به حقّ و امر به معروف به صورت گروهی باشد. بارسلنا... 
ائنین فعززنا بثالث 4 

۲-لجاجت. درد بی درمان است. (حتی انبیا را تکذیب کردند.) «کذیوها 4 

۳با تکذیب دشمن. دست از کار و هدف نکشید. نفرات خود را تقویت کنید. 
«فکذبوها فعرّزنا بثالث 4 

4-گاهی چند پیامبر هم زمان به سوی یک قوم اعزام می‌ شدند. «اثنین... بثالث 4 

۵ - تعداد مبلغان, به نیاز جامعه بستگی دارد. «ارسلنا الم اثنین فعزّزنا بثالث 4 

-در مدیریّت. وقتی کسی را به مأموریتی می‌فرستید رهایش نکنید و او را تأیید 


٩۹۱ انعام‎ ۱ 


۲۸ تفسیر نور (۷) حزء ۲۲ 
و تقویت کنبد. «فعرّزنا بثالث 4 

۷ کثرت افراد لایق» سبب عرّت است. «فعرّزنا بثالث > 

۸-عرّت و ذت به دست خداست. گرچه فرد یا چیزی واسطه شود. «عّزنا» 

در مدیریّت هميشه نیروی ذخیره داشته باشید. «بثالث » 

۰ کفار تمام کمالات را نادیده و همه چیز را با دید ظاهری می‌نگرند. «بشر 

۱-بعضی. تکلیف و امر و نهی را مخالف رحمت الهی می‌دانند و گمان می‌کنند 
معنای رحمت. ازادی بی‌قید و شرط و رها بودن انسان است. «ما انزل امن 
من شیء 4 

۲- در برابر انکارهای پی در پی دشمن, دل خود را با یاد حدا آرامش دهید. 

۳-وظیفه‌ی انبیه روشنگری و تبلیغ آگاهی بخش است و ضامن نتیجه نیستند. 
و ما علینا الا البلاغ > 


عَذات لیم 
(کقار به انبیا) گفتند: ما (حضور) شما را به فال بد گرفته‌ايم (وجود شما 
شوم است و مایه‌ی بدبختی ما) و اگر از حرفتان دست بر ندارید قطعاً شما 
را طرد خواهیم کرد و از طرف ما عذاب دردناکی به شما خواهد رسید. 
۱۹ قالُو طانزکُم معکم آئن ذکزئم بل نتم وم شرفون 
(انبیا در پاسخ) گفتند: شومی شما از خود شماست. آیا اگر پند داده شدید 


(باید فال بد بزنید)؟ بلکه شما قومی اسرافکارید. 
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نکته‌ها: 

فال بد یکی از خرافاتی است که در قدیم بوده و امروزه نیز در شرق و غرب هست و هر 
شر له( بر آن خط بطلان کشیده و کثاره‌ی آن را توکل بر خداوند دانسته است. «کقارة 
الطبرة التوکْل(۲) 

حقارت. بدترین آن, فال بد به مقدّسات و اولیای الهی است. 


1 


نا 


پیام‌ها: 

۱ در برابر هر سخن انحرافی باید پاسخی روشن عرضه داشت. «قالوا اتا تطیرنا 
بکم.قالو طاثرکم معکم 4 

۲ تکذیب «فکذبوها » تحقیر «تطیرنا بکم » و تهدید «لنرجکم 4 از حربه‌های 
کفار ای تن 

۳ فالگیری و فال زدن, از آداب و رسوم جاهلی است. +تطیرنا بکم 4 

4 کسی که منطق ندارد به حرافات متوسّل می‌شود. «تطیرنا یکم 4 

۵ انحراف فکری مقدمه‌ی انحراف عملی است. «تطیرنا بکم... لفرجتکم 4 

کف مایه سنگدلی و جسارت به انبیا است. «لترجتکم 4 

۷کفار که در برابر منطق و روش پیامبران منطقی ندارند. پس از تکذیب دست 
به تهدید می‌زنند. «لنرجتکم و... » 

۸-کار انبی؛ غفلت زدایی و توجه دادن مردم به فطرت سالم است. «ذکرتم 4 

یکی از جلوه‌های اسراف» سرکشی و طغیان است. بل انتم قوم مسرفون # 

۰-ریشه‌ی بدبختی‌ها طغیان و اسراف است. نه ایمان به خدا و پیامبران. یل انتم 


قوم مسرفون # 


0۳۰ تفسیر نور (۷) جزء ۲۲ 
۲۰ وجاء من آفضا آلْمدينة جُلّ شفی قال با قوم آمْبغوا 
لفزسیین 
و از دورترین منطقه شهر. مردی با شتاب آمد (و) گفت: ای قوم من! از اين 
انبیا پیروی کنید. 


۳ ز/ 


۲۷۶ اتبغوا من لا مشْتلکخ اجرا وهم مَهْتدون 


از کسانی که پاداشی درخواست نمی‌کنند و خود هدابت یافته‌اند پیروی کنید. 


پیام‌ها: 

۱-دور بودن از شهر, نشانه دوری از فرهنگ نیست. «و جاء من آقصا الدینه رجل 4 

۲ حمایت از حقّ. مرز و منطقه ندارد. «جاء من آقصا الدینه رجل 4 

۳گاهی یک تنه باید حرکت کرد و فریاد کشید. جاء من آقصا الدینه رجل 4 
حضرت علی ابا می‌فرماید: در راه حقّ از اندک بودن پیروان نهراسید.( 

۶-برای حمایت از حق. مسافت طولانی نباید مانع باشد. «أقصا الدينة > 

۵ - طرفداری از حق. انگیزه و سوز لازم دارد نه نشان و عنوان. «رجل 4 

1-حمایت از حق. باید با شدت. سرعت. منطق و عاطفه همراه باشد. «یسعی یا 
قوم - هم مهتدون 4 

۷ شکستن سکوت و فریاد زدن در محیط‌های انحرافی برای حمایت از رهبری 
حق مورد ستایش خداوند است. «قال یا قوم 4 

۸-احلاص در تبلیغ» شرط جذب مردم است. «اتبعوا من لا یسئلکم آجراً 4 منادیان 
حق نباید از مردم مزدی بخواهند. 

4 هادیان باید خود مهتدی باشند. «اتعوا... مهتدون » 


۱. نهج‌البلاغه. خطبه ۲۰۱. 
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مس و ز 


۶ و مالی لا اعید الذی فطرنی و الیّه تژجعون 
باز گشت داده می‌شوید. 


:۲۲ » ءَنَجْذٌ من دُونه له ان پرذن لحم بضز لآ شفن عبّی 
شفاعتَهُخ شَیناً لا بنقون 

آیا به جای او خدایانی را برگزینم که اگر خداوند رحمان اراده‌ی گزندی به 

من نماید. شفاعت آنها کمترین سودی برای من ندارد و مرا نمی‌رهانند؟ 


۵ مر و 


۲۶ نی اذاً لفی ضلال مُبین ۲۰ نی آمنث برَیَکُة قأسَْمَفُون 
در این صورت من در گمراهی آشکاری خواهم بود. (ای مردم! بدانید) من 
به پروردگارتان ایمان آوردم» پس (شما نیز سخن مرا) بشنوید (و 
ایمان آورید). 
۲ » قیل آذخل آلْجَنة قال یا لت قومی یَخلَفون 
(سرانجام او را شهید کردند) به او گفته شد: به بهشت وارد شو. گفت: ای 
کاش قوم من می‌دانستند. 
۷۶ بما عفر یی ربّی و جعنی من آفخزمین 
که پروردگارم مرا بخشید و از گرامی داشتگان قرارم داد. 
نکته‌ها: 


بر اساس آنچه در تفسیر محمح‌البیان آمده اشتته ماجرا مربوط به زمان حضرت عیسی 


نا 


است که دو تن از حواریین خود را برای دعوت مردم به شهر انطاکیه فرستاد و آنها در بین 
راه به حبیب نجّار برخوردند و او با معجزه‌ای که اين دو تن نشان دادن ایمان آورد. 


۳۲ نزو( تصار ۷۷ 
آن دو به شهر وارد شدند. ولی مردم سخن آنها را نپذیرفتند و تکذیبشان کردند. حضرت 
مسیح» «شمعون» بزرگ‌ترین حواری خود را به کمک آنها فرستاد و او توانست با به دست 
آوردن دل پادشاه» نظر او را به دست آورد و اکثر مردم به خدا ایمان آوردند. 
البتّه این روایت که در دیگر کتب تفسیری نیز آمده است از دو جهت با متن قرآن سازگار 
نیست: زیرا الا ظاهر آیات قرآن. فرستادن پیامبر از سوی خدا برای این قوم است. نه یاران 
یک پیامبر و ثانیاً اگر اکثر مردم ایمان می‌آوردند که عذاب بر آنها نازل نمی‌شد.!٩‏ 

بر اساس روایات, فردی که برای حمایت از فرستادگان الهی به شهر انطاکیه آمده حبیب 


نا 


نجار بود که از او به «صاحب یس» نیز تعبیر شده و در ردیف موّمن آل فرعون که به حمایت 


حضرت موسی برخاست. شمرده شده ارت (۲) 
امروزه شهر انطاکیه که ميان خلب و اسکندریه واقع است و جزو خاک ترکیه می‌باشد» پس 


نا 


از «بیت‌المقذس» دومین شهر مورد توجّه مسیحیان است. 


پیام‌ها: 

۱_کسانی که در برابر آفریدگار خود بندگی نکنند در دادگاه وجدان محکومند. بو 
مالی لا اعبد 4 

۲- یکی از راه‌های دعوت دیگران بیان اعتقادات منطقی خود است. «مالی لا اعبد 
الدی 6 

۳ توجّه به مبدء و معاد سرچشمه‌ی بندگی است. «فطرنی و الیه ترجعون 4 

۶ مقایسه. از بهترین راههای آموزش است. خدا مرا آفریده. ولی بت‌ها برایم 
ذره‌ای فایده ندارند. «فطرنی - لا تغن عنی شفاعهم 4 

۵ - سختی‌هایی را که انسان می‌بیند. با اراده خداوند و در مدار رحمت اوست. 
ان یردن الرحمن بر 4 


-برای توخّه به خداوند. کافی است شرایط سخت و فوق العاده را در پیش خود 


شش لو که ۲ تفاسیر مجمع البیان و نورالثقلین. 
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مجسّم سازیم. ان پردن امن بر 4 

۷ برای جریحه‌دار نکردن عواطف مردم از خود مثال بزنیم. تن یردن الرمن 

۸-بهترین رآه دعوت. دعوت عملی است. اق آمنت > 

٩شهادت‏ در راه حمایت از رهبر آسمانی و امر به معروف سابقه‌ای بس طولانی 
دارد. «قیل ادخل اد 4 

۰-میان شهادت و بهشت فاصله‌ای نیست. «قیل ادخل اد > 

۱ مردان خدا حتی بعد از مرگ و شهادت نیز در فکر زنده‌ها هستند. «یا لیت 
قومی یعلمون 4 

۲ حیات و بهشت برزخی قبل از بهشت موعود است. «قیل ادخل اجنَة > 

۳-شهادت سبب مغفرت است. با غفر ی 4 


۳ تفسیر نور (۷) حزء ۲۳ 
جزء ۲۳۶ 4 
۲ »و ما نرلْنا غلی قومه من بَغْده من جُند من آلسْماآء ما نا 
و ما بعد از (شهادت آن مرد خدا) هیچ لشگری از آسمان برای هلاک قوم او 
نفرستادیم و اصولاً سنّت ما قبل از این هم چنین نبود (که برای عذاب اهل 
زمین سپاهی از آسمان بفرستیم). 
(۲ »ان کانث | صَيِحة واحدة دا هُمْ خامذون 
همگی خاموش شدند. 
نکته‌ها: 


در آیات قبل ماجرای مردی بیان شد که به تنهایی به حمایت از پیامبران الهی قیام کرد و 
تکیت کر ود واه سود هدارا کت 


نا 


نا 


«خامد» از «خمود» یعنی خاموش شدن شعله آتش و در اینجا مراد هالاکت و مردن است. 


پیام‌ها: 

۱ فرشتگان مأموران قهر یا مهر الهی هستند و فرود آمدن پا نیامدن آنها به امر 
خحداوند استت: ما انزلنا... جند من السماء * 

۲-قهر الهی ناگهانی است. غافل نباشیم. «صيحة واحدة 4 

۳-گاهی بخاطر ریختن خون یک مومن بی گناه و یک مجاهد و مبلغ دینی» مردم 
یک منطقه نابود می‌شوند. ۲هم خامدون 4 

۶ ابر قدرت‌هایی که و و مین تب لثرجنکم و لمکم منا عذاب الم 4 امروز با 
یک صیحه نابود شدند. «هم خامدون » 
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۳یا حضرة علی آلعبّاد ما یأتَیهم هن سول ال کانواً به 

ِ تَهُزءون 
ای دریغ بر بندگان! که هیچ پیامبری بر آنان نیامد مگر آن که او را به 
استهرا گر فتند. 

پیام‌ها: 

۱ انسانی که با موضع‌گیری حتّ» می‌تواند فریادگر حقّ باشد و با پیروی از انبی 
سعادتمند شود. «جعلنی من الکرمین 4 چگونه با لجاجت خود را مورد قهر قرار 
می‌دهد؟ یا حسرة.. 4 

۲لضاعت کور کردن زمبته‌های وش و قرت و معدمدی مسرت‌هاست: یا حسردّ > 

۳ آگاهی از حوادث تلخ تاریخ انسان را بیمه می‌کند. یا حسرة... ما یأتیهم 4 

۶*-استهزای انبیاء شیوه دائمی کفار در طول تاریخ بوده است. «کانوا به یستهزژون 4 

۵ - تمام انبیا مورد استهزا گرا کزفتنان: «من رسول 4 (پس مبلغان دینی در انتظار 
زخم زبان دیگران باشند.) 

۳۷+ الم یروا کم نا قبْلهم من القژون آنهم ایهم ا َزجفون 

آیا ندیدند چه بسیار نسل‌هایی را که قبل از آنان هلاک کردیم و آنان به 
سوی این کقار بر نمی‌گردند؟ 
۲۷۶ »ون کل ما جمیغ لدینا مُخضَون 
و نیستند آنان مگر این که همگان نزد ما حاضر می‌شوند. 
نکنه‌ها: 


8 کلمه‌ی «قرن» به گفته تفسیر نمونه, هم به زمان طولانی گفته می‌شود و هم به مردمی که 
در یک زمان زندگی می‌کنند. 


۳۹ توت وروی ( ۱۷ جزء ۲۳ 
پیام‌ها: 
۱ کسانی که در تاریخ تحقیق نکنند و از سرنوشت گذشتگان عبرت نگیرند. 
مورد انتقاد قرار می‌گيرند. چام یروا » 
۲-سئت‌های الهی در تاریخ ثابت است و سرنوشت‌ها به تکالتکر تاه فازفه: 
دیدن یک صحنه می‌تواند الگوی صحنه‌های دیگر باشد. چا یروا... 4 
۳نقل تاریخ, سبب تهدید مجرمان و تسلّی پویندگان راه حقْ است. « یروا کم 
اهلکنا > 
نتیجه‌ی استهزای انبیا هلاکت است. «کانوا به یستپزژون... اهلکنا 4 
۵ بعد از قهر الهی راهی برای برگشت و جبران نیست. فرصت‌ها را از دست 
ندهیم. هم الیهم لا یرجعون 4 
1-ملاکت کفار پایان کارشان نیست. بلکه آغاز عذاب آنهاست. «دینا حضرون > 
۷ تمام مردم در قیامت یکجا حاضر می‌شوند. «کل.. جمیع لدینا حضرون 4 
:۳ واة هم ال میت آخییناها وأخوجنا منها حباً فمنه 
اون 
و زمین مرده که ما آن را زنده کردیم و دانه‌انی از آن خارج ساختیم که از 
از مر کو وف رای آنان تشالهای اس بر اشکان معا 
نکنه‌ها: 


ها در آیه قبل خواندیم که همه‌ی مردم در قیامت زنده شده نزد خداوند حاضر خواهند شد؛ 


این آیه دلیل معاد و زنده شدن را بیان می‌کند. 


پیام‌ها: 


۱ هر دانه و گیاهی که از زمین می‌روید» همچون مرده‌ای است که در قيامت از 
گور بر می‌خیزد. «و آية طم » 
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۲-برای اثبات حقانیت سخن خود به نمونه‌ها استدلال کنیم. چو آية طم 4 

۳ بهترین دلیل برای وی مردم آن است که دائمی. عمومی. غیر قابل انکار. 
ساده و همه جایی باشد. و آية هم الارض 4 

بهترین راه ایمان به معاد» دقت در آفریده‌هاست. «لارض اليتة احییناها > 

۵ -بخش عمده‌ای از غذای انسان را دانه‌های گیاهی تشکیل می‌دهد که دقت در 
آنها راهی برای خداشناسی است. و آید.... حباً فنه تأکلون > 


و در آن. باغ‌هایی از درختان خرما و انگور قرار دادیم و در آن چشمه‌ها 
شکافته و روان ساختیم. 
۳ » لَأکُواً من ثمره ما عملة یه آفلا یَشکون 
تا از میوه‌ی آن و آن چه‌دستانشان به عمل آورده است. بخورند» پس چرا 
سپاسگزاری نمی‌کنند؟ 


نکته‌ها: 
در قرآن از میان میوه‌ها نام انگور و خرما بیش‌تر به کار رفته و این یا به خاطر نقش غذایی 


این دو میوه است و یا به خاطر در دسترس بودن آنها یا تنوع گونه‌های آنها یا بهرهگیری از 


]# 


خشک و تر آن دو و یا جهات دیگر. 


دارای انواع زیادی هستند. 


پیام‌ها: 


۱_در تغذیه نقش اول با حبوبات و دانه‌هاست و سپس میوه‌ها. خرجنا منها حا... 


۲ وظیفه انسان در برابر نعمت‌هاء معرفت و شکر است. (خداوند زمین مرده را 


۳۸ تفسیر نور (۷) حزء ۲۳ 
زنده می‌کند و گیاهان و میوه‌ها را در دسترس قرار می‌دهد تا انسان بخورد و 
شکر کند.) یا کلوا من فره... آفلا یشکرون 4 

2۳ نو لیك فرآورده‌های مختلف از میوه‌ها؛ مورد پذیرش قرآن اشتت: و ما عملته 
ایدمهم 4 

بیان نعمت‌ها. سبب ایجاد روح شکرگزاری در انسان است. فلا یشکرون 4 

۳۷ سشبخان آلّذٍی خلق اواج کَها ما تنبث آلازض ومن آنفیهع 

و ممّا لا بَْلْمُون 
منژّه است خدایی که تمام زوج‌ها را آفرید» از آن چه زمین می‌رویاند و از 
خود مردم و از آن چه نمی‌دانند. 

نکته‌ها: 

یکی از معجزات علمی قرآن بیان قانون زوجیّت در همه چیز است. گیاهان, انسان‌ها و آن 

چه که مردم در آن زمان نمی‌دانستند و امروز می‌دانند. در عصر نزول قرآن» مردم با زوجیّت 

در نخل خرما آشنا بودند» امّا امروزه مشخّص شده که مسأله‌ی زوجیّت در عالم گیاهان 


نا 


عمومیّت دارد. 

پیام‌ها: 

ا تشر ما نشانهی رشد‌ما استت: اونازی به شکریسعاس‌هسا تلارد: اقلا 
یشکرون سبحان اآنی 4 

۲-قانون زوجیّت در مخلوقات را به ذات الهی سرایت ندهید. او یکتا و بی نظیر 
است. «سبحان الّذی خلق الازواج 4 

۳ آفریدن‌ها و آفریده‌هاء نشانه‌ی قدرت. اراده و حکمت اوست. نه نشانه‌ی نیاز 
و وابستگی او. «سبحان الذْی خلق الازواج 4 

6 پیدایش دانه و میوه از طریق قانون زوجیّت است. «من مُره... خلق الازواج کلها » 
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۵-انسان در مسائل جسمی و جنسی در ردیف دیگر موجودات است. «ما تنبت 
الارض و من انفمم 4 

7 در هستی موجوداتی است که نحوه زوجیّت آنها برای بشر ناشناخته است. 
بخلق الازواج کلها... ما لا یعلمون > 


4۳۷۶ وأَة له یل شخ منهٌ آلنّهاز دا هم ُظمُون 


بر می‌کنیم» پس در تاریکی فرو می‌روند. 


۳۸+ وآلشفش تجری لمُستفر لها ذ لك تفدیز آلعزیز آلعلیم 

و خورشید به (سوی) قرارگاه خود روان است. آن نظام تقدیر خداوند 
عزیز داناست. 

۳۹ 4و لقَمر قدّرْنَاهُ منازل 2 ختی عاد کالفزخون ألْقَدِیم 


خرما بر گردد. 


۳ 
هار سم 


۲ رم ی و و و ۳ 
۰ 4 الشفس بنیغی لها 


نه خورشید را سزاست که به ماه رسد و نه شب را سزد که بر روز پیشی 
گیرد هر کدام در سپهر و مدار معینی شناورند. 
نکته‌ها: 
نها «عرجون» به آن قسمت از خوشه‌ی خرما گفته می‌شود که به درخت وصل است و پس از 
گذشت زمان به شکل قوس در می‌آید. 
از آين آیات برهان نظم استفاده می‌شود که یکی از برهان‌های اثبات وجود خداوند است. 


نا 


13 یدورو (۷) جزء ۲۳ 


ها توجّه دادن مردم به حرکت خورشید و ماه و پیدایش شب و روز تغییراتی که در ماه دیده 

می‌شود» شناور بودن کرات در آسمان, مدار کرات» عدم اصطکاک کرات و اندازه‌گیری‌های 
دوه باه وق کسام ههام هو اناد سم ماس بای 
تحقیقات دانشمندان در طول تاریخ بوده است. 


پیام‌ها: 

شب از نشانه‌های قدرت و حکمت الهی است. «آية هم الیل > 

۲-یک برنامه ثابت در طول تاریخ آن هم بدون خلل نشانه‌ی وجود حسابگری 
حکیم و علیم است. «ذلك تقدیر العزیز العلم » 

۳ پیدایش شب و روز تصادفی نیست. کار خداست. «نسلخ منه الهار » 

6 مدار حرکت خورشید و ماه طوری طراحی شده که هرگز به یکدیگر برخورد 
نمی‌کنند و در ایجاد شب و روز خللی وارد نمی‌شود. «لا الشمس ینبغی ها آن 
تدرك القمر 4 

۵ بر حلاف نظریه ثابت بودن خورشید. قرآن خورشید را دارای حرکت 
می‌داند. آن هم حرکت جهت دار. «تجری لستقرّ ها » 

در نظم حاکم بر هستی احدی نمی‌تواند اخلال کند. «قدیر العزی... » 

۷ تشبیهات قران کهنه شدنی نیست. حرکت ماه به حرکت خوشه خرما تشبیه 
شده است. «عاد کالعرجون القدیم 4 

۸-همه‌ی کرات در مدار خود در حرکتند. «کل ف فلك یسبحون 4 

4 حرکت کرات در مدار خود با سرعت است. («یسبحون» یعنی شنای سریع) 
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م. و 


۱ »واه له نا حمْنا ريت فی فك آ[ نش لمشخون ۷ »و خلقْتا 
هم من مَّله ما کون 

و نشانه‌ای (دیگز) برای آنان, آن است که ما فنزندانهان را در کشتی‌های 

پر از بار سوار کردیم. و برای آنان مرکب‌های دیگری مانند همان (از قبیل 


۳۶ »وان نشا نعرِقَهم فلا صریخ لهخ ولا هم بنقذون 
و اگر بخواهیم آنان را غرق می‌کنیم. به گونه‌ای که نه فریادرسی برایشان 


باشد و نه (از دریا) نجات داده شوند. 
6 4 رحقة متا ومتاعا ی جین 
مگر آنکه بار دیگر رحمت ما شامل حالشان شود و تا مدّتی (دیگر از 

زندگی) بر خوردار باشند. 
نکته‌ها: 
8 بهره‌گیری از کشتی‌ها و حیوانات» بارها در قرآن به عنوان نعمت‌های الهی مطرح شده 
است ولی در این آیه به عنوان وسیله‌ای برای حمل فرزندان آمده تا انسان با عقل و عاطفه 
نعمت الهی را درک کند. «ملناهم ذریْمهم 4 
8 همین امروز نیز اگر کشتی‌های نفت‌کش و حمل گندم و مواد غذایی در اقیانوس‌ها به 
حرکت در نياینده زندگی بشر فلج می‌شود. علاوه برآنکه حمل و نقل از طریق دریاء 
ارزان‌ترین راه برای انتقال کالاهای حجیم وسنگین است. 


پیام‌ها: 


۱-اين خداوند است که آب را به گونه‌ای قرار داده که انسان می‌تواند با ساعت 
کشتی. بر,زوعن آن عغر کت کدی این از تشانه‌های فقدرت الهین است. جر ایف: 


۲ تفسیو نوو (۷) حزء ۲۳ 
اتا جلنا ذژیتهم فق الفلك > 

۲ مرکب و وسیله نقلیه که از ضروریّات زندگی بشر است. یک نعمت ویژه و 
نشانه‌ای از لطف و تدبیر الهی است. «خلقنا هم من مثله ما یرکبون 4 

۳ دست خدا در قهر و غضب باز است. به خود مغرور نشویم. ان نشاً نفرقهم 4 

کی هر رایس مه نش هدرن تصش مس شاک سای اس 
صد در صد داشته باشیم. جن نشاً نغرقهم فلا صریخغ طم 4 

۵ هرگز نجات خود را در سایه‌ی عوامل مادّی نپنداریم. رم ما » 

هر کس اجلی دارد و زندگی ما محدود است. ستاعاً ای حین 4 


> » ود قیل له اتقو ما بَیْن یک وَمَا کم للم تزحمون 
و هرگاه به آنان گفته شود از (مجازات دنیا) که پیش روی شماست و از 
(مجازات آخرت) که به دنبال شماست پروا کنید تا شاید مورد رحمت قرار 


گیرید ((عراض می‌کنند). 


4 » وما تأتبهم من آیة من آیّات ره لا کانوا غنها مُفرضین 
و هیچ نشانه‌ای از نشانه‌های پروردگارشان برای آنان نمی‌آید مگر آن که 
از آنها روی گردانند. 
نکته‌ها: 
در آیات قبل به نعمت‌های الهی اشاره شد که اگر دمّت کنند همه آنها نشانه‌ای از قدرت و 


نا 


حکمت و لطف اوست. در این آیات می‌فرماید: لجاجت آنان به قدری است که نه از نشانه‌ها 
درس می‌گیرند و نه به موعظه‌ها گوش می‌دهند که به آنها گفته می‌شود: از انجام کارهایی 
که عقوبت دنیا و عذاب آخرت را به دنبال دارد بپرهيزید تا خداوند گذشته شما را ببخشد و 
شما را مورد لطف خود قرار دهد. 
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پیام‌ها: 

با آمر به معروف حجت را بر افراد تمام کنید. بقیل طم اتقوا 4 

۲ تقواء رمز دریافت رحمت الهی است. اتقوا... لعلکم ترمون 4 


۶ نشانه‌های خدا بسیار است. اما پذیرش مردم اندک است. «آیات ریهم... عنها 


معرضون 4 


۷۰ » واذا یل َهغ فقو ما رفک اه قال آلّذین کَفَروا للْذِینَ منوا 
نْطعم من لو بش2 آلنه أَطَعمة ان أنتَغ الا فی ضلال مُبین 
و هرگاه به آنان گفته شود: از آن چه خداوند روزی شما کرده بخشش 
کنید. کسانی که کفر ورزیدند به کسانی که ایمان آورده‌اند می‌گویند: آیا 
به کسانی غذا دهیم که اگر خداوند می‌خواست خودش به آنها غذا می‌داد؟ 
شما در گمراهی آشکاری هستید. 
نکنه‌ها: 
افرادی که بینش صحیح ندارند یا می‌خواهند از زیر بار مسئولیّت شانه خالی کنند. تمام 
انحرافات و عملکرد زشت خود را به گردن دیگران می‌اندازند: 
۱. گاهی می‌گویند: مقضر خداست اگر او نمی‌خواست ما مشرک نبودیم: و شاء ال ما 
اشرکنا 74 ۱» لو شاء الرّهن ما عبدناهم ۱ 


نا 


۲ گاهی می‌گویند: مقضر جامعه اس اگر این بزرگان نبودند» ما مومن بودیم. ولا انم لک 
مومنین ۲ 


۳ گاهی می‌گویند: مقضر نیاکان ما هستند. «اتّا وجدنا آبائنا 6( 


۱. انعام» ۰۱۶۸ ۲ زخرف» ۲۰. ۱ 
۶ زخحرف؛ ۲۲. 


در اين آیه نیز می‌گویند: اگر لازم بود خدا خودش به فقرا روزی می‌داد. غافل از آن که 


سوّال: چرا خداوند خود فقرا را رزق نمی‌دهد و به مردم دستور انفاق می‌دهد؟! 

پاسخ: رشد انسان» در سایه‌ی گذشت و ایثار و سخاوت و نوع‌دوستی و دلسوزی و صرفه‌جویی 
و الفت و تعاون و محبت و تفقد است. اگر همه‌ی مردم از امکانات یکسان برخوردار باشند» 
نه زمینه‌ای برای بروز این کمالات باقی می‌ماند و نه بستری برای صبر و زهد و قناعت 


پیام‌ها: 
۱- توجّه به اين که «آن چه داریم رزق الهی است نه ملک ما» بخشش را آسان 
می‌کند. «انفقوا ما رزقکم اللّه > 
۲ کفر. سبب خود داری از انفاق است. «قال الّذین کفروا... انطعم > 
۳_کاف رازق بودن خدا را مسخره می‌کند. «لو یشاء اللّه اطعمه » 
4 انفاق» نشانه ایمان است. (زیرا ترک انفاق از ویژگی‌های کفار شمرده شده 
است). «قال الّذین کفروا... انطعم... > 
انحراف می‌شمرد. بان انم الا فق ضلال مبین 4 
> » وَیِفولون متی هذا لوغ ٍن کت صارقین 
(کفار) می‌گویند: اگر راست می‌گونید. این وعده (قیامت) چه وقت فرا می‌رسد؟ 
»ها یَنظوون | صیِحَة واحدة تَأحُْهُة وهُغ یَخَضفُون 
آنان جز یک صیحه (مرگبار) را انتظار نمی‌کشند که آنان را فرا خواهد 
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.»فلا ینتطیفون تَوصية وی آلهغ یَرْجفون 
پس در آن حال, نه توان وصیتی دارند و نه می‌توانند به سوی 
خانواده‌هایشان باز گردند. 


۱-کفار؛ دلیلی بر انکار قيامت ندارند و تنها با طرح این سوال که قيامت چه زمانی 
است. آن را به استهزا می‌گیرند. «متی هذا الوعد [ن کنم صادقین 4 

-معیّن نبودن زمان امری, دلیل بر واقع نشدن آن نیست. متی هذا الوعد 4 

۳ قیامت. وعده الهی است. «هذا الوعد > 

6-کفان انبیا و مومنان را دروغگو می‌پندارند. «ن کنتم صادقین 4 

۵-قيامت خبر نمی‌کند. این همه غفلت و استهزا جرا؟ «صيحة واحدة > 


پسام‌ها: 


1-قيامت که بیاید. نه زبان تاب سخن دارد و نه پا توان فرار. فلا یستطیعون توصية 
و لا... برجعون 4 

۷ برپایی قیامت پس از یک صیحه مرگبار است. «صيحة واحدة 4 

۸ پایان دنیا و آغاز قيامت در حالی خواهد بود که مردم سرگرم جدال و 
کشمکش روزانه‌اند. «تأخذهم و هم یخصّمون 4 

٩‏ وابستگی‌ها و دل‌بستگی‌ها در دنیا کارساز است. با قیام قيامت» همه بندها 
گسسته می‌شود. بو لا الی اهلهم یرجعون 4 


1 تفسیر نور (۷) حرء ۲۳ 
هر ۱ ها و الوا رو مر مت میتی سم 
۱ »و نفخ فی آلطور فاذٌا هم مَن آلاجْداث الّی رهم بتنسلون 
و در صور دمیده شود پس ناگاه آنان از گورها (برخاسته.) شتابان به 
سوی پروردگارشان می‌آیند. 
» قالوا با وئلنا من بعتنا من مَرْقدنا هذا ما وِعْد الرخمن و 
صدق المژسلون 
گویند: وای بر ماء چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ این همان 
است که خدای رحمان وعده داد و پیامبران راست گفتند. 
+۳ »ان کَانت الا صفحه وَاحدّة فاذا هخ جمیغ لدیْنا نُخْضَرون 
نکته‌ها: 


اق در قرآن» دو بار دمیدن در صور مطرح شده است؛ یکی برای انقراض دنیا و دیگری برای 


برپایی قیامت. 


مراد از نفخ صور در این آیه. دمیده شدن در صور برای بار دوم و زنده شدن مردگان است. 


«اجدات» جمع «جدّث» به معنای قبر است. «ینسلون» از «نسلان» به معنای رفتن با 
سرعت و کلمه «مَرقد» اسم مکان از «رقاد» به معنای محل استراحت و مراد از آن در اینجا 
قبر است. 

امام باقر با می‌فرماید: جمله هذا ما وعد امن و صدق الرسلون »کلام فرشتگان به 
اهل قامت ارت ۱ 


نا 
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پیام‌ها: 

۱ اغاز قیامت با صوتی است که از دمیده شدن در صور شنیده می‌شود. «نفخ فی 
الصور فاذا هم من الاجداث 4 

۲_معاد جسمانی است و بدن‌ها از همین قبرها خارج می‌شوند. من الاجداث... 
ینسلون... بعثنا من مرقدنا # 

۳ زنده شدن انسان‌ها در قيامت بسیار سریع و با آسانی خواهد بود. نفخ فاذا 
هم... 4 

۶ حرکت شتابان نشانه‌ی اضطراب و هیجان مردم در قیامت است. «ینسلون » 

۵-قیامت. روز حسرت کفار است. یا ویلنا » 

قیامته هی پیدازی: و اقر ار ی اعتراف: است. طغدا ما معد السمن .و میدق 
الرسلون # 

۷-برپایی قیامت و حسابرسی. لازمه رحمان بودن خداست. «هذا ما وعد امن 4 

۸ در قیامت همه مردم در یک جا حاضر می‌شوند. «میع لدینا حضرون » 

4 حضور در قیامت با اختیار نیست. حضرون 4 


جهه الوم 3 تلم تفش شین ولا تجزون | ما نشخ تخملون 
پس در چنین روزی بر هیچ کس ستمی نمی‌شود. و جز آن چه عمل 
کردید جزایی داده نمی شو‌ید. 
نکته‌ها: 
این آیه بیانگر تجشم عمل در قیامت است زیرا می‌فرماید: جزای شما چیزی نیست جز 
عمل خود شما. ما کنتم تعملون ؛ امّا اگر می‌فرمود: «ما کنتم تعملون» بدین معنا بود که به 
خاطر اعمالی که انحام داده‌اید. کیفر یا پاداش داده می‌شوید. 


نا 


۸ تفسیر نور (۷) حزء ۲۳ 
پیام‌ها: 
۱ خداوند عادل است و قیامت روز ظهور و جلوه‌ی عدل الهی است. تفالیوم لا 
تظلم نف 4 (سخت‌ترین عذاب‌ها نیز عادلانه است). «لا تظلم نفس 4 
۲-کیفر و پاداش در قیامت. بر اساس عملکرد ما در دنیاست. ما کنتم تعملون 4 
هه »ان ضحاب َلْجَة لیم فی شُغُل قاکون 


7 »هم وَأواجهُمٌ فی طلال علّی آلارآنك مُتَکنُْون 


آنان و همسرانشان در زیر سایه‌ها بر تخت‌های زینتی تکیه می‌زنند. 
در آن جا (هر گونه) میوه برای آنان مهیّا است و هر آن چه بخواه ند 
نکنه‌ها: 


«شْعْل» به معنای امری است که انسان را به خود مشغول کند. «فاکهون» از «فکاهة» به 


معنای ستخن مسرّت‌آمیز است. 


نا 


«ارائك» جمع «اریکة» به معنای تخت مزیّن در حجله عروس است. 


8 در بپهشت از هر سو سللام است؛ 

خداوند به آنان سلام می‌کند: «سلام قولا من رب رحیم 4 

فرشتگان سلام می‌کنند: «واللاتكة یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم ۱۲ 
اهل بهشت نیز به یکدیگر سلام می‌کنند. «تحیتهم فیها سلام ۳1 


۱. رعد. ۰۲ ۲ یونس» ۱۰. 
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پیام‌ها: 

۱-در بهشت. بیکار نییست. «ف شغل 4(«شْعُلٍ» که با تنوین و به اصطلاح نکره آمده 
به مغتای ,مشعله‌ای انست که کته ورعمق آن تاشتاععه و وصف ان بر است.) 

۲-در بهشت. غم و اندوه نیست. نقاکهون » 

۲ در بهشت. زندگی بدون مرگ سلامتی بی مرض. جوانی بی پیری» عرّت 
بی‌ذت» نعمت بی محنت بقا بی‌فنا؛ حشنودی بی خشم و آنس بی وحشت 
است. ۶ شغل فاکهون # 

۶ در بهشت. تنهایی نیست. «هم و ازواجهم 4 

۵-مسکن بهشتی آرامش بخش است. نی ظلال علی الارائك > 

1-نشستن بر تخت و صندلی به نشستن روی زمین برتری دارد. «علی الارائك 

۷در بهشت بهترین تغذیه است. «فم فا فاكهة 4(فاكهة به صورت نکره آمده تا 
علامت آن باشد که با میوه‌های آن چنانی پذیرایی می‌شوند). 

۸-در بهشت محدودیّت نیست. و هم ما یدعون »(«یدعون» به معنای آن است که 
هر چه می‌خواهی بخواه و تما کن.) 

4_معاد جسمانی است. (کلمات میوه و همسر و تخت نشانه‌ی آن است که در 
قیامت با همین جسم زندگی خواهیم کرد). 

۰- در بهشت رضا و سلامی با عظمت از خدا دریافت می‌شود. لام قولا.. » 

۱ دریافت سلام الهی» آرزو و خواسته بهشتیان است. «و هم ما یدعون سلام... > 


00۰ تفسیر نور (۷) حزء ۲۳ 
٩(‏ »+ وافتاژوا نیم با آنفجرُون 
و (گفته می‌شود) ای گناهکاران و مجرمین! امروز (از نیکوکاران) جدا شوید. 
+۰ »ان أََة لک یبن آدم آن ل تعبْدُوً آلشیطان له لک دق 
مُبینْ »ون أَعْیدونی هذا صراط مُسْتَقیم 
ای فرزندان آدم! مکر با شما پیمان نبستم که شیطان را اطاعت نکنید که همانا او 


وَلْق ضل منک جبلا کثیرا آفلغ تکونوا تفقلون 
امّا شیطان گروه زیادی از شما را گمراه کرد» پس چرا تعقل نمی‌کردید؟ 
نکتهها: 


جدایی گناهکاران از نیکوکاران طبق قانون عدل الهی است که فرمود: مومن و کافر 
یکسان نیستند: «أَفن کان مومنا کمن کان فاسقاً لا بستوون 1 شاید هم مراد از جدا شدن» 


نا 


جدایی مجرمین از یکدیگر و تنها شدن و به درد فراق گرفتار شدن باشد. همچون زندان 
انفرادی در دنیا که مجرمان را از یکدیگر جدا می‌کند. 
«جبلاً کثیرا» به جمعیّت زیادی گفته می‌شود که همچون کوه عظمت داشته باشد(؟ 


رجلاً نی معصية فقد عَبده»۲ هر کس در گناه از کسی اطاعت کند بندگی او را کرده است. 


مراد از عبادت شیطان, اطاعت شیطان است» چنانکه در حدیث می‌خوانیم: «مّن اطاع 


پیام‌ها: 

۱-قيامت روز فیصله و جدایی است. بوامتازوا الیوم » 

۲ خداوند (از طریق انبیاء عقل و فطرت) از انسان پیمان گرفته است. «َم اعهد 
الیکم 4 


۱ سجده ۱۸ " مفردات راغب. ۳ وسائل ج ۸ص ۶ 
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۳ شیطان پدر شمارا فریب داد و شما فرزندان کسی هستید که اطاعت شیطان 
کرد. «یا بنی آدم... لا تعبدوا الشیطان 4 

6 انسان از دو حال خارج نیست. يا بنده خداست پا بنده شیطان. لا تعبدوا 
الشیطان... اعبدونی 4 

۵ -دشمن بودن شیطان آشکار است. (فکری که سنگ و چوب را به جای خدا 
برای انسان جلوه می‌دهد در انحراف آن هیچ‌گونه ابهامی نیست.) «عدوّ مبین 4 

-راه مستقیم که هر شبانه روز در نماز از خدا می‌خواهيم. همان اطاعت از او و 
عبادت اوست. :اعبدونی هذا صراط مستقم 4 

۷ از سرنوشت فریب خوردگان عبرت بگیرید. «اضل... چلاً کثیاً نکم تکونوا 
تعقلون 4 

۸-اندیشه در سرنوشت تلخ قربانیان فریب شیطان, راه نجات از وسوسه‌ها و 
دام‌های اوست. «أفلا تکونوا تعقلون 4 


+۳ »هه جَهنم یی کُنتغ توغذون 
این همان جهنمی است که به شما و عده داده می‌شد. 
:4 + آضنوها یوم بعا کنثم تون 
امروز وارد آن شوید و به خاطر کفری که داشتید. به آتش آن بسوزید. 


نکته‌ها: 


نا 


«اصلوها» از «صلی» به معنای آتش افروختن و در آتش وارد گشتن وملازم آن بودن است. 
پیام‌ها: 

۱ خداوند بارها وعده جهنم داد. ولی کافران باور نکردند. «توعدون - تکفرون 4 
۲ خداوند بر دوزخیان اتمام حجت نموده و پیوسته حطر دوزخ را به آنان ابلاغ 


کرده است. «کنتم توعدون 4 


۲ تفسیر نور (۷) حزء ۲۳ 


۳ ورود کفار به دوزخ با تحقیر همراه است. (فرمان «اصلوها» برای تحقیر و 
اهانت است.) 


4 کفار و دوزخیان هرگز از آتش جدا نخواهند شد. «اصلوها الیوم » 


به؟ »لیم نْْتَمٌ علی آفوامهم وَتکیِشناً یه وش زج پما 
کانوا یکسبُون 
امروز بر دهانشان مٌهر می‌نهیم و دست‌هایشان با ما سخن می‌گویند و 
پاهایشان به آن چه کسب کرده‌اند گواهی می‌دهند. 

نکته‌ها: 
اه ذکر نام دست و پا از باب نمونه است زیرا در آیات دیگر می‌خوانیم که گوش و چشم و دل 
15 عاا ة :۱ (۱ ِ مج ۲ ۰ 
نیز مورد وال قرار می‌گیرند!(" و حتّی پوست گواهی می‌دهد. " به هر حال هر عضوی به 
آن چه عمل کرده گواهی می‌دهد. 


پیام‌ها: 

۱ خداوند» سبب سوز و سبب ساز است. دهانی را که وسیله سخن گفتن است 
می‌بندد و دست و پا را وسیله‌ی سخن گفتن قرار می‌دهد. «نختم عی افواههم و 
تکلمنا ایدبهم و... ارجلهم > 

۲-معاده جسمانی است. «تکلمنا ایدم > 

۳ در قيامت اعضای بدن. تابع اراده انسان نیست. +تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم 4 

۶ قوی‌ترین گواه در دادگاه اقرار و اعتراف عامل جرم است. «تشهد ارجلهم 4 

۵ - اعضای بدن دارای نوعی درک و شعورند که می‌توانند در قیامت شهادت 
دهند. «تکلّمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم » 


۳ اسرای ۱ آ. سجده ۰ 
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» ولو نشاء لطمشنا علی أَغننهخ فاستَبقواً آلصراط فأنی 
بیْصرون 
و اگر بخواهیم فروغ دیدگانشان را محو می‌کنیم» پس آنگاه که در راه 
۷۶ » ولو نش ء لَمسَخْنَاهُخ غلی مکانتهخ فما آستَطاغواً مُضتاً وق 
#یرجعون 
و اگر بخواهیم آنان را در جای خود مسخ می‌کنیم (و به مجسمه‌هایی 
بی‌روح مبدّل می‌سازیم) به گونه‌ای که نه بتوانند به راه خود ادامه دهند و 
نه بر گردند. 
نکته‌ها: 
اگر این دو را ادامه یات قبل در مورد عذاب کفار در قیامت بدانیم بیانگر ناتوانی کفار در 


نا 


جستجوی راه بپهشت و حیرت و سرگردانی آنها در صحرای محشر است. امّا اکثر مفشران 
این دو را مربوط به کیفر دنیوی کفار دانسته و آن را نوعی تهدید در از دست دادن قوّه بینایی 
و یافتن راه خانه و کسب و کار دانسته‌اند(۱) 


پیام‌ها: 

۱ فکر نکنید آن چه دارید باید داشته باشید یا جاودانه خواهید داشت. از قهر و 
غضنب الهی و تغییر تعمت‌ها غافل نباشید. هو تفاء طنبتا 4 

۲-علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. قبل از نزول عذاب باید از لجاجت دست 
ات ی قاری تشم # 

۳ هر مکانی می‌تواند ظرف قهر خدا باشد. «عی مکانهم > 


تفای کول 


9 تفسیر نور (۷) حزء ۲۳ 

6 قهر خدا که آمد احدی توان تحمّل ندارد. فا استطاعوا... » 

۵ -سنّت خداوند. آزاد گذاشتن انسان‌ها است تا از راه دیدن و شنیدن حفایق 
ایمان بیاورند. نه آنکه از طریق قهر و اجبار و فشار ایمان آورند. «لو نشاء 
لسخناهم 4 ( حرف ا«لو) نشانه آن است که سنت خداوند» مسخ و زمین‌گیر کردن 
مردم نیست.) 

۸ »ومن معمره که فی آْحلّق فلا یَقلون 
و هر که را طول عمر دهیم. او را در آفرینش واژگونه می‌کنیم. (حافظه‌اش 
به فراموشی سپرده می‌شود. قدرتش به ضعف می‌گراید و قامتش خم 
می‌گردد) آیا تعقل نمی کنند؟ 

نکته‌ها: 

ه در آیات قبل خداوند فرمود: اگر بخواهیم چشم را نبینا و قیافه‌ها را دگرگون می‌کنیم؛ این 

آیه نمونه‌ای از این دگرگونی را در مورد سالمندان بیان می‌کند. 

ه «ننکّسه» از «تتکیس» به معنای واژگون کردن و مراد از آن بازگشت انسان به حالت کودکی 

است. علمش به جهل و فراموشی تبدیل می‌شود. قدرتش رو به ضعف می‌رود و سعه‌ی 


صدرش به زود رنجی می‌رسد» حشاسیتش زیاد و اشکش روان می‌شود. 


پیام‌ها: 

۱ عمر به دست خداست. «نعفره 4 

۲-سنت: شداوند.بر آن است که بیرق همراه با شکستکی داشك. قعتره شکسه > 
گرچه آثار عمر طولانی به دست خداست. آن جا که خداوند اراده کند افرادی 
مثل نوح و مهدی ی عمر طولانی می‌کنند و شکسته هم نمی‌شوند. 

4 انسان هم باید به فکر از دست رفتن نعمت‌ها باشد. «طمسناء مسخنا » و هم به 
فکر ضعیف شدن آنها. «نکُسه فی الق فلا یعقلون 4 
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۲٩‏ + وما لاه آلشَفر وما ینبغی له پن هو لا کر وَفْزآن مبین 
و ما به او (پیامبر) شعر نیاموختیم و سراوار او نیز نیست. آن (چه به او 
آموختیم) جز مایه‌ی ذکر و قرآن روشن نیست. 
نکته‌ها: 
یکی از تهمت‌هایی که به پیامبر اکرم 2 می‌زدند. علاوه بر ساحر و مجنون و کاهن بودن» 
تهمت شاعر بودن بود» در حالی که: 


شعر بر خاسته از عواطف و احساسات است. بر خلاف وحی. 


نا 


شعر آمیخته با اغراق است بر خلاف وحی. 
گرچه قرآن دارای جملاتِ موزون و مقطع همچون شعر است. امّا عنصر اصلی شعر که 
8 قرآن, جز ذکر نیست. «ٍن هو الاّذکر» ذکر قدرت و قهر خداء یاد الطاف و نعمت‌های اوء یاد 


عفو و مغفرت او یاد سنّت‌ها و قوانین او یاد انبیا و اوصیا و اولیای اوء یادی از تاریخ‌های پر 
عبرت. یادی از عوامل عزت و سقوط امّت‌هاء یادی از نیکوکاران و هدایت شدگان, یادی از 
تبه‌کاران و کافران و فاسقان و مجرمان و ستمگران و عاقبت آنان. یادی از اخلاص‌هاء 
ایثارهاء شجاعت‌هاء انفاق‌هاء صبرها و پایان نیک آن, یادی از قتل‌ها, شکنجه‌ها اذیّت‌هاء 
تهمت‌هاء تحقیرها» حق کشی‌ها و به استضعاف کشیدن‌ها و عاقبت شوم مستکبران» یادی از 
اوامر و نواهی و مواعظ و حکمت‌هاء یادی از آفریده‌های آسمانی و زمینی و دریایی» یادی از 
آینده تاریخ و پیروزی حکومت حقّ و پر شدن جهان از عدل و داد و محکومیّت ظلم و ستم» 
یادی از برزخ و معاد و حوادث قبل از قیامت و چگونگی صحنه‌های قیامت و خطرات دوزخ 
و نعمت‌های بهشتی. 

آری» تمام قرآن به نحوی تذگُر و یادآوری است. «اٍن هو الا ذکر» 


935 تفسیر نور (۷) حزء ۲۳ 

پیام‌ها: 

۱- در قرآن سخن از نفی ارزش شعر نیست, بلکه سخن از نفی شعر از پیامبر 
است. «و ما علمناه الشعر > 

خداوند از تهمت به انبیا دفاع می‌کند. «و ما علمناه الشعر > 

۳ ندانستن شعر به ارشاد مبلْغ ضرری نمی‌زند. و ما علمناه الشعر 4 

۶-رشدهای نابجا و فضاهای فرهنگی غلط شما را متزلزل نکند. (در زمان پیامبر 
مسأله شعر جایگاهی بیش از متعارف داشت و شعر و شاعری در رس امور 
بود. این آیه اّهت آن را شکست.) «و ما علمناه الشعر > 

۵ طبع شعر از سوی خداوند است. و ما عْمناه الشعر 4 

-معلمی پیامبر خحداست. «علمناه > 

۷ هر علمی برای هر کس سزاوار نیست. «و ما ینبغی له 4 

۸-تا از تخیّلات و موهومات شاعرانه تخلیه نشویم. روح ما ظرف معارف الهی 
قرار نمی‌گیرد. و ما علمناه الشعر... [ن هو الا ذکر و قرآن مبین 4 

4-قرآن مایه‌ی تذکر و یادآوری است. ان هو الا ذکر 4 

۰-قرآن» کلامی روشن و قابل فهم و استدلال است. «قرآن مبین 4 


۷۰ لیذ من کان حیّا وبَحق آلقزل علی آلکافرین 


(اين قرآن برای آن است که) تا هر کس زنده (دل) است. هشدارش دهد و 


(حچّت را بر کافران تمام کند) و گفتار خدا درباره آنان محقّق گردد. 


نکته‌ها: 


آقا حیات چند نوع است: 


۱. حیات نباتی. یی الارض بعد مونها 7 خداوند زمين را (با رویاندن گیاهان) زنده 


وک 


۱. روم 1۹ 


سوره ۳٩‏ پش - آیه 4۷۰ 0۷ 


کر 
۲ حیات حیوانی. «کنتم امواتا فاحیا کم 4" شما مرده بودید پس او شما را زنده کرد. 
۳ حیات فکری. «دعاکم لا مجییکم 74" پیامبر شما را به چیزی دعوت می‌کند که (دل‌های 
مرده) شنماً ۳ زنده می‌کند. 
۴ حیات اجتماعی. و لکم فی القصاص حیاة »۲1 حیات (سیاسی و اجتماعی شما که در سایه 
امنیّت بدست می‌آید) در قصاص و انتقام به حقْ است. 
۵ حیات قلبی و روحی. «لیْتذر من کان حیّا 4 (آیه مورد بحث) قرآن افرادی را که دارای 
دل‌های زنده 9 روح‌های پاک 9 آماده‌اند هشدار می‌دهد. 
آری. موّمنان انسان‌های زنده دل و برخوردار از حیات واقعی و معقول و کافران همچون 
بر اساس روایات. منظور از «حیّ» انسان عاقل است(؛) 
۶ مسئله قهر حتمی خداوند بر کافران که در این آیه با جمله «جقَّ القول عی الکافرین» آمده. 
در سوره‌ی زمر آیه‌ی ۷۱ نیز مطرح است: و لکن حقّت کلمة العذاب عی الکافرین 4 


هشدارهای قرآن از سرچشمه علم الهی است. هشدارهای قرآن متنوع» معروف و حکیمانه 


نا 


است. هشدارهای قرآن همراه با بشارت و شیوه‌های ابتکاری است. هشدارهای قرآن همراه 


با نمونه‌های عینی در زمین و زمان است. 


باشد که در آیه قبل مطرح بود. 


پیام‌ها: 


۱-هشدارهای قرآن؛:مابه‌ی تذکر و تنه است.. طان:هو الا ذکر.. لیتذر 4 
۲ نشانه‌ی زنده دلی» پذیرش هشدارهای قرآن است. «ینذر من کان حیَّا » 


و ۲. انفال» ۶ ۲. ۳ بقره. ۱۷۹ 


05۸ تنیز لور (۷) حزء ۲۳ 

۳ هدایت پذیری از قرآن. در انحصار قوم و نژاد خاضّی نیست. لینذر من کان 
حیّا # 

۶ هدف از وحی و بعثت انبیا بیداری و هوشیاری زنده دلان و اتمام حجت با 
مرده دلان است. بو مق القول علی الکافرین 4 

۵-در سنگدلان حتی کلام شک اون ار تذاردا: قشم کان:عها چ 

۲-کفار و کسانی که حتّ را نپذیرند مردگانی بیش نیستند. (در برابر «من کان حیَأ» 
«الکافرین» آمده است. 

۷ وعده قهر الهی برای کافران, کلام قطعی خداست. «حق القول علی الکافرین 4 


4 


ول ترا آنا خَلَفنا لَهُم ه مَمَّا عملّث آندیناً آنعاما و فَهُو نها 
مالکون 
آیا ندیدند که ما از آن چه با قدرت خود به عمل آوردیم برای آنان 


چهارپایانی آفريدیم که آنان مالک آن هستند؟ 


پیام‌ها: 

۱ انسان می‌تواند برای شناخت قدرت خداء از توخه به موجوداتی که در 
قمتترنن آوسنت, کمک بکیرد. وم پزوا.: 4 

۲ آفرینش چهارپایان (همچون گاو و گوسفند و شتر و...) برای انسان است. 
بخلقنا هم 4 

۳ در تولید گیاهان و میوه‌هاء انسان نقشی داشت. هیأکلوا من نشره و ما عملته 
ام و ی انیت سهاوتابان اسان هرق تیا اما 

۶ آفرینش خداوند ابتکاری است نه تقلیدی. «عملت ایدینا > 


۵-از خورشید و گیاه و دریا غیر انسان نیز بهره‌مند می‌شود ولی از چهارپایان تنها 


۳ یس ۳4۵ 
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انسان استفاده می‌کند. «خلقنا شم... فهم ها مالکون 4 

1-از نشانه‌های لطف خداوند همین بس که انسان در پیدایش حیوانات نقشی 
ندارد» ولی به راحتی مالک آنها می‌شود. «یدینا... فهم ها مالکون 4 

۷ اصل مالکیّت. مورد قبول اسلام است. «فهم طا مالکون 4 


۷۷ وله تهغ فمنها کوخ ومتها کون 
و چهارپایان را برای آنان رام کردیم» از برخی سواری می‌گیرند و از 


,۳ وه فیها منافغ ومشارب فلا یشکژون 
و در آنها بهره‌های دیگری نیز (از قبیل پشم و کرک) و نوشیدنی‌ها برای 


پیام‌ها: 

۱ اگر گاو و گوسفند وحشی بودند. دنیای لبنیات با همه‌ی منافعی که دارد به 
روی انسان بسته می‌شد. «ذللناها هم... و منهایاً کلون > 

۲ اگر همه‌ی حیوانات وحشی بودند. بسیاری از سفرها انجام نمی‌گرفت. 
جذللناها هم نها رکوهم 4 

۳ هم زمین رام و ذلول است. «و الارض ذلولاً 74 و هم حیوانات. «ذللناها 4 اما 
انسان که به هر دو محتاج است. طاغی است. «ان الانسان لیطفی ۳۱6 

قهر ای بر ام غذفی فریله کته مسا نها زکونمم و ما با کون 

۵ ام خواری مورد مدح اسلام نیست و در مورد مصرف گوشت سفارش شده 
است. و منهایأکلون 4 


۱. ملک 1۵. ۲. علق. 1. 


02۰ تفت نوریب( ۱۷ جزء ۲۳ 
1-شیر» نعمت ویژه‌ای است که باید برای آن شکر کرد. (با این‌که شیر جزو منافع 
حیوانات است. ولی نام آن به خصوص برده شده مشارب 4 تا نشانه ویژگی 
آن باشد. و هم فا منافع و مشارب 4 
۷ شکر باید بر اساس فهم و معرفت باشد. «آوم برو... فلا یشکرون 4 
+4۷ واَتَحَدوا من ذون نم آلهة لَلهُغ ُنصزون 
و به جای خداوند (یگانه) خدایانی را (به پرستش) گرفتند. به این امید که 
یاری شوند. 
۷ لا دست له ن 9 رَهخ وهخ لهْمْ جند ه ۵ هم رون 
عنوان لشگر بت‌ها احضار می‌شوند. 
۳ فلا ینت قولهم نتم ما ون وما ییون 


پس سخنان مشرکان تو را محزون نکند. ما آن چه را پنهان می‌دارند و آن 


چه را اشکان می‌کنند می‌دانيم. 


نکته‌ها: 


نا 


لباس انسان از حیوانات است. از پشم. صنعت قالی و پتو و کارخانجات نساجی به راه 
می‌افتد. کفش انسان از پوست حیوانات است. برای استفاده از پوست حیوانات کارخانجات 
چرم سازی به راه می‌افتد و کیف و کفش و کلاه و... تولید می‌شود. غذای انسان از شیر و 
گوشت حیوانات است. «و هم فها منافع 4 

8 نقش حیوانات در کشاورزی بسیار مهم است. از قبیل: شخم‌زدن» آب کشی, کود طبیعی» 
مصرف علف‌های هرز حمل بار و محصولات و کوبیدن خرمن از منافع حیوانات برای بشر 
است. «فها منافع و مشارب 4 
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پیام‌ها: 

۱-شرک و بت‌پرستی. کفران نعمت‌های الهی است. «آفلا یشکرون واخذوا من دون 
اللّه هد > 

۲ انگیزه‌ی بت پرستان» بر اساس خیال‌ها و موهومات است. «واذوا من دون 
له آَطة لعلهم ینصرون 4 

۳ در گفتکو با منحرفین سرچشمه‌ی عقاید آنان را نشانه بگیرید. لا یستطیعون 
نصر هم 4 

4 کیفر کسی که به جای مطالعه در نعمت‌ها و شکر الهی به سراغ بت‌ها برود. 
احضار برای ورود به دوزخ است. «محضرون » 

۵ -انبیا نیز به تقویت روحیه نیاز دارند و خداوند به انان دلداری می‌دهد. بفلا 

۲-هر کس هدف بلند دارد مورد انواع تهاجم قرار می‌گیرد. لا جزنك قوطم 4 

۷ توجّه به علم و آگاهی خداوند. بهترین وسیله آرامش برای مژمن و تهدید 
برای منحرف است. «نعلم » 

۸-دشمنان در پنهان و آشکار توطله‌ها می‌کنند. «یسرّون, یعلنون 4 


کی ار مه یمام و ی رز 2 
۷۶ ول بر آلانسان آنا حلَفناهُ من نطفة فاذّا هو خصیم مین 
آیا انسان ندید (و نیاندیشید) که ما او را از نطفه‌ای (بی مقدار) آفریدیم؟ 


م ص هه مر رم 


«۷+وَضَرَب لنا مثلا ونسی خلَقَهٌ قال من بُخی آلعظام وهی میم 
و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد؛ گفت: چه کسی این 


استخوان‌ها را در حالی که پوسیده است زنده خواهد کرد؟ 


( »قل بُخییها آلّذٍی آنشاها وَلْ مَرَّة وهُو بکُلٍ خَلق علیم 
(به او) بگو: همان کسی که بار اول آن را آفرید» (بار دیگر) آن را زنده 


خواهد کرد و او بر هر آفریده‌ای آگاه است. 
۸۰ آلذی جعل لکُم من آلشجر الخضر نارا فاذا نتم منه توقذون 
(اوست) آن که برای شما از درخت سبزء آتش آفرید پس هرگاه بخواهید 
از آن آتش می‌افروزید. 
نکنه‌ها: 


8 یکی از مشرکان» قطعه استخوان پوسیده‌ای را در برابر پیامبر اکرم بر کرد و بر زمین 


ریخت و گفت: چه کسی این استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کند؟ این آیات در پاسخ این 
شبهه و سوال نازل شد(٩‏ 

اه مقصود از درخت در اين آیه. دو نوع چوب آتش زنه به نام مرخ و عفار است که عرب‌ها با 
زدن یکی به دیگری جرقه تولید می‌کردنده درست مانند کبریت‌های امروزی!۲۳ 

8 تهیه آتش از درخت سبز, مثالی است که عوام می‌فهمند ودانشمندان نیز به خاطر ذخیره 


پیام‌ها: 

۱ اگر انسان به یاد ضعف و حقارت خود باشد. هرگز گردنکشی نمی‌کند. «آول‌یر 
الانسان > 

۲ توه به آفرینش انسان از نطفه ایمان به معاد را در انسان تقویت می‌کند. «من 

۳ بدتر از اصل خصومت. آن است که خصومت شدید و آشکارا باشد. «خصم 
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۶-ستیزه‌جوئی انسان با خداء دور از انتظار و شگفت آور است. بفاذا هو خصی > 
( کلمه «اذا» برای کار غیر منتظره به کار می‌رود.) 

۵ -نقل و بیان افکار باطل برای پاسخگوئی به آن مانعی ندارد. «ضرب لنا مثلاً » 

-ریشه‌ی بسیاری از اشکالات در مورد قدرت خداوند. توخه تک هن له 
نمونه‌های مشابه و فراموش کردن سوابق است. و نسی خلقه » 

۷ منکران معاد پرهان ندارند. هر چه هست استبعاد است. «مّن جیی العظام؟ > 

۸-آزادی در اسلام به قدری است که منکران خدا و معاد با کمال شهامت در برابر 
رهبر مسلمانان با صراحت حرف خود را می‌زنند. من جحیی العظام 4 

4 سوال مانعی ندارد. آن چه بد است انگیزه‌های لجوجانه و مغرورانه است. «من 
یجیی العظام 4 

۰- ریشه‌ی بعضی از اشکالات عقیدتی. مقایسه میان قدرت انسان با خداوند 
اه جمَن جحیی العظام 4 

۱ شبهات عقیدتی باید پاسخ داده شود. گرچه القای شبهه از یک نفر باشد. 
بقال... قل 4 

۲-معاد جسمانی است. «مجیی العظام 4 

۳ معاد به دو چیز نیاز دارد: یکی قدرت خدا در آفریدن دوباره انسان‌ها و 
دیگری علم او به عملکرد مردم. این آیه به هر دو اشاره می‌کند؛ «آنشأها ال 
مرّة 4 نشانه‌ی قدرت او و «هو بکل شیء علیم » نشانه‌ی علم اوست. 

۶ - خداوند جمع میان اضداد می‌کند. آب و آتش که با یکدیگر سازگاری 


ندارند. «من الشجر الاخض نارا > 


0۹ تفسیر ور (۷) جزء ۲۳ 
> ویس آلّذٍی خلق آلسْموات والزض بقادرٍ غلی آن یخلّق 
مهم بلی وه انخلاق آنعلی 
انا کنتتی که آستمان‌ها ی رشن را فرب خوافا کیست که:میل آنتها وا 
بیافریند؟ آری» (می‌تواند) و او آفریدگار بسیار داناست. 


نکته‌ها: 
ها انسان مرکب از جسم و روح است؛ جسم انسان با مرگ متلاشی می‌شود و در حال حیات 


دما رای یو اون رو نی اسان نیت اس ذر قابت روخ اسان 
همان روح دنیوی است» ولی جسم انسان در قالبی مشابه قالب جسم دنیوی او می‌باشد. 
پیام‌ها: 
۱-گاهی باید سوال را با سوال جواب داد. من بجبی العظام... آولیس الذی... > 
۲-سوال راهی است برای بیدار کردن وجدان‌ها. «أولیس الذی... > 
۳ در گفتگو با منکران از مسائل کوچک آغاز کنیم تا به مسایل بزرگ برسیم. 
(مثال اول نطفه بود. مثال بعد درخت سبز و مثال سوم آفرینش آسمان‌ها.) 
«خلق السموات 4 
4 چون که صد آمد نود هم پیش ماست. کسی که آسمان‌ها و زمین را آفرید 
می‌تواند انسان‌ها را هم می‌افریند. «خلق السموات... بقادر # 
۵ کار او خلق کردن است. چه در دنیا و چه در قیامت. «هو اخلأق » 
-دلیل معاد. علاوه بر حکمت و عدالت الهی. داشتن قدرت و علم او بر اعمال 
انسان‌هاست. «هو الخلاق العلم 4 
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۷+ نها مره اذا آزان شننا آن تقول له کن فَْکُونْ 
چون چیزی را اراده کند. فرمانش این است که بگوید: «باش» پس بی درنگ 


موجود می‌شود. 


«۸۳ فسْبحان آلَزٍی بیده مَلَکوث کل شنء والَیّه تُزجفون 
پس منرّه است کسی که حاکمیّت و مالکیّت همه چیزی به دست اوست و به 
سوی او باز گردانده می‌شوید. 
نکنه‌ها: 
از آن جا که ایمان به معاد باید بسیار جدی و قوی باشد. هر گونه شبهه‌زدایی از آن باید 
ناتسا کیرد که رها فان هر خی اف تانق هیا رنه در انم کی که امشهران 


پوسیده‌ای را خورد کرد و به زمین ریخت» چندین جواب داد که آخرین آن اين آیه است. «انا 


نا 


امره اذا...» 


تحقّق فرمان و اراده‌ی الهی زمان نمی‌خواهد. به اصطلاح مثل یک چشم به هم زدن 
است. و ما امرنا الا واحدة کلمح بالبصر ۱74 

خداوند حتی نیاز به گفتن کلمه «کن» تدارده زیر این خود نیاز است و در شان او تسه 
بنابراین مراد از کلمه «کن» همان اراده و حکم اوست. به فرموده‌ی حضرت علی ال «لا 


بصوت یقرع لاتتداء پسمع»! ت 


نا 


پیام‌ها: 

۱_برای خداوند. آفرینش همه اشیا یکسان است. «ذا اراد شیناً > 

۲ خداوند در آفرینش هستی, نه وسیله می‌خواهد نه کمک و نه کسی که موانع را 
بر طرف کند. «کن فیکون 4 

۳ میان اراده‌ی خدا و انجام کار فاصله‌ای نیست. +«کن فیکون # 


9 تفسیر ور (۷) حزء ۲۳ 


۶ چگونه خدا را در بریایی قیامت عاجز می‌دانید؟ او از هر عجز و ناتوانی منژه 
است. «فسبحان الذی 4 
٩‏ هم سرچشمه‌ی هس به دست اوست و هم بازگ گشت همه جیز به سوی 


آفستیه: یه هکیت کل قی عاو البه ترعرن 4 


«و امد للّه رب العالین» 


